
 
 
 

  ۀپرسشگر پویند 
ُ
 نهِ معنا ک

 یاد دکتر باقر پرهام زنده  ی آرا تأملی در 
 متون فلسفی به فارسی   ۀباب ترجم در

 فرهاد طاهری 
یخ فرهنگ معاصر ایران    نویسنده و پژوهشگر تار

 
 تأثیرگذار  یکی از فرزندان بسیار شایسته و   گ به سو فرهنگ کهنسال ایران   ٠٢۴١در هفتم خرداد  
های  از فرسنگ   یاد دکتر باقر پرهام بود که روشنگری نشست. او زنده   اندیشه و   خود در عرصهٔ 

 سال بسیار و در  
ً
چشم از جهان و لذت زندگی در ایران    دور از ایران زیست و  طولانی   های نسبتا
های سیاسی روزگاری در  عی و کنشگری اجتما  های فرهنگی وعرصه فروبست. باقر پرهام در  

 داشت،    تحقق آزادی، آگاهی و عدالت   دغدغهٔ آن.  جنبانان  ر سبود و از  میدان  
ً
  اما چون واقعا

های و کنش   هاچه حد بر اندیشه  تا  خطا رفت و  دانم طی این طریق، چقدر به راه صواب ونمی 
خود داشت یا پذیرای اشتباهاتش بود در    یاصرار در درستی آرا  فشرد وامروزش پای   دیروز و

 
ً
خواهم  دانشمند»    . در این نوشته از «مترجمی روشنفکر وگویمسخنی نمی   این زمینه مطلقا

اندیشه»    در باروری «عقلانیت و  فرهنگ ایران بود و   ادبیات فارسی و   زبان و   ۀ شیفت   نوشت که 
و   در معاصر  جایگاه  ایران  فارسی  زبان  به  تلاش درفیع  ی  غنابخشیدن  و  سهم  و  ش  اشت 

 .  انکارناپذیر است 
به زبان فارسی  جامعه  متون فلسفی و   ۀترجمنهضت   پس از  ق،  ١٢٧٠  ردشناسی غرب 

ترجمه  رسالۀ  انتشار  از  «ای  عنوان  با  دکارت»  روش  در  کتاب  «گفتار  یا  ناصریه  حکمت 
قلم    همت و  شاه، و بهناصرالدینۀ  ، وزیر مختار فرانسه در دوردیاکرت» به تشویق دوگوبینو

کارمند سفارت فرانسه در تهران) و یک یهودی ایرانی به نام «العازار رحیم موسایی  ( برنه    امیل
لحاظ یافته است. به ادامه    و تا زمان معاصر نیز  ١زار» آغاز شدهمعروف به «ملالاله   » همدانی 

) به مترجمان  ٠۵١٣تا    ١٣٢٠از  دوم آن (   ۀ دور  تاریخی این نهضت، باقر پرهام در  هایدوره 
فلسفی و جامعه  پیوست آثار  دوره ٢شناسی  آثار .  بیان مدرن در  به سبک  که توجه  فلسفی    ای 

مآبی نیزگرایش افراطی به عربی   ها ولحن بیان فلسفی ترجمه   تغییر  شده به زبان فارسی وترجمه
 های سازی واژه   نویسی و گرایش به سره  کاربرد اصطلاحات نامأنوس سنتی و نیز   گذشتگان و 

 باقر پرهام    ٣است. هودـیار مش ـعربی در آن بس  ژگان تن زبان فارسی از وا ـراسـپی رانه و ـخودس
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 : افراط وتفریط درنیفتادبه مترجمانی بود که در این دوره، راه میانه را در پیش گرفت و  ۀزجمل ا

تکامل    تحول وکوشید به راه افراط نرود و سنت  ....البته در این میان گرایشی هم بود که می
با اندیشه مدرن را دنبال کند تدریجی زبان وانطباق به نظرمن مترجمانی .  دادن ارگانیک آن 

زریاب دریابندری، چون  و    مرحوم حمید عنایت و  خویی، نجف  با همه عیب  من  یا خود 
  ۴.ایمتوان یافت، بیشتر در همین راه کوشیده کارهایمان در این دوره می ایرادی که در

  
درپرها تا  کوشید  همچنین  معضل   م  ترجمفهمی کج   و  هاباب  آرا  ۀهای  فلسفی    ی آثار 

ترجمه    ۀ نقدهایی که دربار  و  هاه در بعضی مقال   به بیان و قلم آورد و  پیشنهادی خود را  انتقادی و
الدین ادیب سلطانی)  ازجمله نقد آثار احمد آرام، داریوش آشوری، شمس (ها نوشت و کتاب

  های بسیارِ این عرصهٔ دشواری   و  هاانع رفت از م توجه کند تا بلکه بتواند در برون به این مهم  
پردازی باتجربه و مطلع  نظریه  از این منظر او را باید   ۵رسان شود.یاری   ورزی حساس اندیشه

  ۀ پرهام دربار  های پرسشگرانهٔ پردازیقلم آورد. نظریه   هایی راهگشا بر گفته  ها و دانست که درس 
   ترجمهٔ 

ً
نقش ترجمه در تکامل زبان فارسی  معطوف شده است:  جنبه  به سه    آثار فلسفی عمدتا

  ماهیت ترجمه و ۀ  و تأمل دربار  های غربی تحول زبان   تحلیل تکامل و  ۶،و قابلیت این زبان 
تاریخ  ، او با بررسی آماری  نخست   جنبهٔ   در.  به زبان فارسی فلسفی    آثار  ۀ مطلوب ترجم  ۀ شیو

 هایبندی و تحلیل محتوایی متن ا چهاردهم) و طبقه تطی هزار سال (از قرن چهارم    نثر فارسی 
بینیم» گونه آثار می کمالی که در این   به این نتیجه رسیده که «پختگی و   ، نثر فارسی در این دوره 

   :فرهنگ فارسی بوده است  زبان عربی با زبان و   حاصل مبادلات فرهنگی میان فرهنگ و
 

لوی که برای ما باقی مانده هایی از آثار پهاگر فارسی دری درقرن چهارم در قیاس با نمونه
  این کمال و ،  پیشرفته است   تر ومعنا کامل  اردشیر بابکان) از لحاظ صورت و   ۀ(مانند کارنام

بپیش را  آثار  نگمای رفت  پدیدآوردن  با  که  مترجمانی هستیم  به    مدیون  چهارم هجری  قرن 
کرده فارسی کمک  زبان  آغاز  ...  اند اعتلای  در  که  ترجمه  مای  جنبش  دری  زبان  ۀ گسترش 

پارسی در قرن چهاردهم    های طولانی انحطاط نثرکمال این زبان شد پس از قرن   پختگی و
    .۷ای از لحاظ تکامل زبان فارسی انجامید ...»به کمک این زبان آمد و به حرکت تازه 

  روانی و  «زیبایی و  از سرگذرانده و از  هاام همچنین به تحولاتی که نثر فارسی طی قرن پره 
و به زشتی  اول هجری  قرن  در چهار  مردم  طبیعی  زبان  به  و    نزدیکی  وپیچیدهمغلق   گویی 

ضمن استناد به    وا  .است   شده پرداخته های بعدی دچارآور» در قرن سرشاری از صنایع ملال 
برقولی از ملک   کید  بهار در تأ ایرانی از تأثیر مثبت وام  الشعرای  زبان    گیری ادیبان ومؤلفان 

پارسی در دوران سنتی    است، «انحطاط نثر   افزودهژرفای زبان فارسی    پهنا و   درازا و  عربی که بر 
داشته    روحانی»  که اغلب تربیت مذهبی واست  گذشته را بیشتر کار دیوانیان و منشیانی دانسته  

  زمینهٔ   اصطلاحات عربی و مذهبی   و  بیرهاکاربردن تعدر به   روی آگاهانه و با تعصب و زیاده 
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انحطاطی را فراهم آورده شکل  البته در ادامه می .  اندگیری چنین  نثر پس از  نویسداو  : «این 
  ما با تمدن مدرن در اروپا و   های متمادی در انحطاط، به برکت تماس جامعهٔ گذراندن قرن 

به پایه   ای ازآغازشدن جنبش تازه  به زبان فارسی، دوباره  آثار مهم فرهنگ بشری  ی اترجمه 
های کنونی آن  نمونه لشعرای بهار نیز از خواندن  ابسا روح بلند امثال ملک رسیده است که چه 

بکند    شادمان شود و دو سه دهاعتراف  در  ما  مرتبه   ٨اخیرۀ  که  رسیدهبه  از تحول  که  ای  ایم 
  ٩..».توانستند بکنندبزرگانی چون او شاید کمتر تصورش را می 

فارسی در    زبان   ۀ های بالقو اثبات هرچه بیشتر ظرفیت   پرهام همچنین کوشیده است تا در 
محض،  پذیری ترجمه فلسفی  شبه   مفاهیم  زبان   هایبه  غربی  بعضی  متفکران  و  شناسان 
نثر  هایی متقن بدهد. او «نسبت پاسخ یا منحصرکردن  دادنِ صفت ناعقلانی به زبان فارسی 

و  و   علمی  [غرب]  مدرنیته  جریان  به  و  محروم  عقلانی  از عقل  [ایران]  کهن  میراث  دانستن 
، ازجمله با استناد به بعضی  نثرفارسی   ۀ ریخ هزارسالاساس تا  انتزاع منطقی» را بر  آزمایش و
داند و معتقد است تاریخ نثر فارسی سندی محکم بر  پایه می ، ادعایی بی ی ابن سیناآثار فارس 

زبان    ۀ به مبنای فکری این تلقی دربار،  خود در این باب  یام در تبیین آرابطلان آن است. پره 
م   فارسی  بنیادی  مفاهیم  و  (ورد  پرداخته  فارسی  زبان  منتقدان  زبان استناد  میان  های  تمایز 

اندیشهٔ  رویارویی  ناعقلانی،  و  و  عقلانی  و  مدرن  مدرن  زبان  تفاوت  کهن،  زبان    میراث 
  ١٠) را نقد کرده است.مدرن پیش

نظریه جنبۀ   دردوم  پرهام  ترجمهٔ   پردازی  و  باب  فارسی،    متون  زبان  به  فلسفی  مفاهیم 
در   هایتأمل زبان خصوص    او  تحول  و  «مفاهیم  تکامل  با  همگامی  در  اروپایی  های 

  گوید:ی باره م فلسفی»است. او دراین 
 

در آن تأکید کرد که    ، فیلسوف فرانسوی، گفتار معروف خود را نوشت واز هنگامی که دکارت 
اندیشهاندیشه که  معرفتی هستند  ارزش  دارای  در صورتی  ما  متمایز»  های  و  هایی «روشن 

  — های اروپایی  بخش در کالبد زبانای حیاتصورت شیره باشند، «تمایز» و «روشنی» به
آنها آغاز پایگاواژه  نفوذ یافت و هرمفهوم و  —شده بود    که تفکر فلسفی مدرن در  هِ ای به 

جای چیز دیگری  معرفتی خاص خودش رسید چندان که دیگر ممکن نبود بشود چیزی را به
زبان کاربرد.  بدین  های به  اندک اروپایی  علمیسان،  به سامان  و اندک  یافتند    فلسفی دست 

و علم  پیش  هرچه  سامانفلسفه  این  برمیزان  رفت  زبانتر  درآن  این  یافتگی  شد.  افزوده  ها 
های موجود بود که مانند دیگر شئون زندگی اجتماعی در جریان، در واقع تحولی در زبان 

پا غربی،  پیشبهتمدن  علم  پای  می رفت  ودگرگون  به   شدند  مدرن  ذهنیت  با  را  تدریج  خود 
انگلیسی مدرن» با فرانسه «  یا  مدرن»   شود گفت «فرانسهٔ به این اعتبار می.  کردندهماهنگ می

دارد زیر  و تفاوت فاحش  پیش  تکاملانگلیسی هزار سال  زبانی است  پرتوا  و ن  یافته در   ظم 
   ١١.است» مدرنیته«  ذهنیت بشر دورانعلمی که وجه مسلط   اندیشهٔ  یافتگی علم وسامان
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ورزد که زبان فارسی شاید هنوز  پرهام البته از این نکته نیز غفلت نمی ،  این توضیحاتبا  

، از  هاعلمی دیگر فرهنگ   مفاهیم فلسفی وۀ  تمام نرسیده است تا بتواند هم   مایهٔ   بدان پایه و
نظر او تحقق چنین امری مستلزم آن است  آسانی بیان کند. به  جمله فرهنگ غربی، را اکنون به 

  ، ما هم روی نماید  در فرهنگ و جامعهٔ   بیان آن مفاهیم،  سازِ زمینه  هایل و تحو   هاربه که تج
توان «تصنعی  نمی   یعنی این پدیده نیازمند گذشت زمان و تدریجی است. همچنین به اعتقاد او

های  ها پذیرای مفاهیم زبان زمینه   ۀد در هم» به زبان فارسی سامانی داد تا بتوانو آنی و منفردانه 
یا نمی  برآمدصدد خلق زبانتوان درفرنگی شود  بیان مفاهیم مدرن  برای  او نوشته  ی مدرن   .

وجه به  هیچکردن آن برای پذیرش تحولات مدرن به آماده   دادن به زبان فارسی ونظام«  است:
ای مشخص در زبان فارسی داشته  واژه معنای این نیست که برای هرمفهوم در زبان فرنگی  

«... به عقید  باشیم  به اما سخن  :«...او    ۀهمچنین  زبان مدرن  از  که  طور کلی، چندان گفتن 
های موجود در عالم بشریت چیزی به نام زبان مدرن هم وجود دارد که  گویی در کنار زبان 

پیش زبان  است ورای  به  مدرن  که  است  زبان  متافیزیک  نوعی  بیانگر  و لفظ ،    آرایی 
 ١٢.مشاهدات واقعی ....» ۀ تری دارد تا به بیان علمی دربارپردازی شباهت بیش صورت 

او به «ماهیت   توجه  ،»متون فلسفی به فارسی   ترجمهٔ «  ۀ دربار  پرهاماز تأملات    جنبه سومین  
 :نویسدذات و ماهیت ترجمه می   ۀ » است. دربار«رسالت و تلاش مترجمان  نیز به  ترجمه» و

 
چه رویدادی در درون    آید، و، چه پیش می ندن مطلبی از زبانی به زبان دیگرهنگام برگردابه

نتایج    اما آثار و ،  گذرد؟ چنین رویدادی را شاید هرگز به روشنی نتوان توضیح دادمترجم می
ری یک زبان به زبان دیگ  انتقال معانی از این    دستاوردهایی که از رهگذر  ، وبیرونی این رویداد

می  درعرصهٔ  پدید  اجتماعی  رفرهنگ  چندان  ندارد آید،  توضیح  به  نیازی  که  است   .وشن 
تازه با جهان است، آزمونباب آزمون   ترجمه در حقیقت گشودن هایی که نخست در  های 

به زبان خودی راه  های جدید  تعبیر   قالب مفاهیم و  آنگاه در  یک زبان بیگانه صورت گرفته و
شود بلکه زبان عمق فرهنگ خودی افزوده می   دامنه و  تنها بر، از راه ترجمه نهپس  اند.یافته

رسد که پیش از آن  ای میی معنادار، به امکانات تازه هاعنوان دستگاهی از نشانههخودی، ب
  ١٣در دسترس وی نبود... 

ترجمه،    ماهیت  از  تلقی  همین  وهل  مسئولیت پرهام  براساس  در  را  نخست    ۀ مترجمان 
معتقدیم که کار مترجمان  «د: دان«فرهنگ» می   ۀ به گستر» بخشیدن  تلاش در جهت «وسعت 
  کردن نثر مدرن و متحول   های اندیشهٔ ساختن آن با ساخت هماهنگ  باید کمک به این میراث و

  رفت این روند سالم و کردن به پیش کار ما مترجمان کمک .  آن باشدبخشیدن به  فارسی و تعالی 
ای که او برای مترجمان  دومین وظیفه   ۴١زبان فارسی ...»  ۀ سازنده است، نه بازسازی تکروان

ا این زبان بتواند  نند تک  ترپرمایه هرچه  را  های زبان فارسی  ایهاین است که بکوشند پقائل است  
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که خود پرهام    هایی کاستی   یعنی همان ( .برآید  مفاهیم علمی و فلسفی   ۀپس بیان هم  خوبی ازه ب
 :  و منوط به گذشت زمان کرده است)بدان معترف بوده و رفع آن را تدریجی 

 
ارتباط با دیگر جوامع   اند و مؤلفان بیکار ننشسته  مترجمان و   ها در کارند و، چون قلمهمه بااین

بیشتر    افزون وسایل ارتباطی هر روزسرعت روز  پرتو شتاب ودر    های دیگر نیزفرهنگ  جهان و 
آمدن تدریجی شرایط روش علمی  توان به امید اصلاح تدریجی زبان و فراهم، نمیشودمی 

از همبرای ترجمه و نگارش نشست باید  به تجربه.  انجام اکنون  با دید تحلیلی و های   شده 
و راهنمای    توان از آنها بیرون کشید برگیریمه میبنگریم و بکوشیم تا اصول مثبتی را ک  یانتقاد

   ۵١کار خود قرار دهیم ...»
 

موضوع  این  در   پرهام 
ً
مترجمان صرفا به  و   ،  بلکه اصول  نکرده  که  را  راهکارهایی    توصیه  نیز 

   ترجمهٔ   او در   ها تجربهٔ سال   حاصل
ً
 متون فلسفی بوده پیشنهاد کرده است. این راهکارها عمدتا

  پرهام به هنگام نقد و   ۶١.» در زبان فارسی است سازی و وضع اصطلاحاتواژه متمرکز بر «
خود را بیان کرده    یآرال،  کردن همین اصولسفی نیز با لحاظ آثار ف   های مترجمان بررسی نوشته 

بهارل پوپر ک  از(  هاابطال   ها وحدس او در نقد ترجمۀ کتاب  برای مثال،  .  است  قلم استاد    ) 
  ضمن اذعان به تأثیر و   فرهنگی استاد آرام و  ادای احترام به شأن علمی و ضمن    ١٧احمد آرام

متون    هدف ترجمهٔ   منظور تبیین دقیق شیوه و فرهنگی، و به   جامعهٔ   جایگاه مهم مترجمان در 
جزفلسفی  بررسی  با  کلم  هاسطر  ء جزبه ء،  نکت  ترجمهٔ   هایه و  آرام  متذکر  یهاه استاد  مهم  ی 

 شود و  می 
ُ
گویا   ای روشن وترجمه، نه معنادر نهایت با مددجستن از روح پویندگی دریافتن ک

 کنم: اکتفا می شاهدی به ذکر  .دهدبه دست می  هات از بعضی عبار
  

The title of this lecture is likely, I fear, to offend some critical 
ears. For although  the  sources of knowledge is in order, and  
“Sources of Error”  would have been in order too, the phrase 
“Sources of Ignorance” is another matter. Ignorance is 
something negative: it is the absence of knowledge. But how 
on earth can the absence of any thing have sources?” This 
question was put to me by a friend when I confided to him the 
title I had chosen for this lecture. Hard pressed for a reply I 
found myself improvising a rationalization, and explaining to 
my friend that the curious linguistic effect of the title was 
actually intended. I told him that I hoped to direct attention, 
through the phrasing of this title, to a number of unrecorded 
philosophical doctrines and among them (apart from the 
doctrine the truth is manifest) especially to conspiracy theory 
of ignorance which interprets ignorance not as a mere lack of 
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knowledge but as the work of some sinister power, the source 
of impure and evil influences which pervert and poison our 
minds and instill in us the habit of resistance to knowledge. 

های نقاد  : بیم آن دارم که عنوان این سخنرانی بعضی گوش استاد احمد آرام   هٔ ترجم
برنجاند. نیز    چه هرچند «منابع معرفت و  را  دانش» مرتب است، و «منابع خطا» 

مسئلهٔ  نادانی»  تعبیر«منابع  خواهد شد،  منفی   مرتب  امری  «نادانی  است.  دیگری 
است: عدم حضور معرفت و دانایی است. ولی چگونه بر روی زمین غیبت چیزی  

دوستی برمن عرضه شد که در    وسیلهٔ این سئوال به  تواند منابعی داشته باشد؟»می 
من که سخت در بند آن بودم    انتخاب عنوان این سخنرانی با او مشورت کرده بودم.

ین پرسش او بدهم، بالبداهه در جواب او توضیح دادم که مقصودم از که پاسخی به ا
به او گفتم که امید آن دارم که   شناختی آن بوده است.زبان  انتخاب این عنوان تأثیر

عده  به  عنوان،  بیانی  صورت  میانجیگری  به  را،  شنوندگان  آموزه توجه  از  های  ای 
 نشده، و ازمیان آن (به جز این آموزه  فلسفی ثبت

ً
  که حقیقت آشکار است) مخصوصا

عنوان فقدان دانایی و چینی نادانی جلب کنم که نادانی نه بهتبانی و توطئه  به نظریهٔ 
آثار پلیدی  ۀ کند که سرچشمنیرویی شوم تعبیر می تأثرعنوان عمل و معرفت بلکه به

ر های ما عادت مقاومت دسازد و در جانهای مارا گمراه میشریری است که عقل  و
 کند. برابر علم و معرفت تزریق می

های نقاد  ترسم برخی از گوش : عنوان این سخنرانی چنان است که میپرهام ۀ ترجم
نیست، همچنان «منابع شناخت» حرفی  در اصطلاح  اینکه  برای  بیازارد؛  در را  که 

 دیگرای  تعبیر «منابع خطا» هم حرفی نخواهد بود؛ تعبیر «منابع نادانی» اما از مقوله 
با.  است را  این سخنرانی  پرسید:   دوستی که من عنوان  از من  وی درمیان گذاشتم 

 
ً
چگونه   «نادانی امری منفی است، نادانی یعنی نبود شناخت. ولی نبود چیزی اساسا

پیداکردن پاسخی برای    ممکن است منابعی داشته باشد؟» من که سخت زیر فشار
به دوستم توضیح دادم که منظور من    م ووی بودم، موفق شدم بالبداهه دلیلی بتراش

به او گفتم  .  شناختی دارد درست همین تأثیرعجیبی است که این عنوان از لحاظ زبان
فلسفی که   از عقاید  به برخی  را  توجه [همگان]  این عنوان  انتخاب  با  امیدوارم  که 

ریه  این نظ  که باید تأملی در آنها نکرده است جلب کنم. ازجملهٔ تاکنون کسی چنان
جای آنکه آن را  دهد، یعنی بهکه منشأ نادانی را به نوعی تبانی و دسیسه نسبت می 

شناخت فقدان  که    نوعی  است  شومی  نیروی  کار  نادانی  که  است  معتقد  بداند 
خوی مقاومت    آثار پلید و شریری است که اذهان ما را گمراه و مسموم و  سرچشمهٔ 

گوید حقیقت  کند (بگذریم از مکتبی که می برابر شناخت را در وجود ما القا می   در
 ١٨).آشکار است
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سلطانی و  سازی ادیب ترجمه و واژه شیوۀ    ۀ دربار  او  انتقادی پرهام اظهارنظر  یاز دیگر آرا
سنجش    کتاب  ۀ سلطانی در ترجمادیب   سازیواژه شیوۀ  داریوش آشوری است. پرهام با نقد  

ناب واژه ٢٠خرد  در  نویسی  سره  افراطی  گرایش  مانند  خودسازی،  همهای  آن  بی    سرانه، 
رفته در  کارهای به به «عجیب و غریب» بودن واژه ، و با اذعان شدهگونه اصل نظری اعلامهیچ

یت خویش  اما در کل  ،اندها از زبان فارسی گرفته شدهتک واژه او «اگرچه تک  گفتهٔ به متن که  
و بی  ندارد»  معناست  فارسی  زبان  به  «واژه   ٢١ربطی  از  هم  تا  است  برگزیدۀ کوشیده  »  های 

هم    خوانندگان بگذارد و   در دسترس زبان فارسی را در اختیار  ، برابرنهادهای موجود و مترجم
 بیانی    با

ً
هایی از به نمونه را بازنویسی کند.    کتاب  هایت معنا دار بعضی عبار  روشن و  کاملا

 واژگان و ترجمۀ پیشنهادی پرهام توجه کنید:  

 ادیب سلطانی/ پرهام 
 آروینی/ تجربی  

 متناقض  پارادخشانه/ 
 عینی   /آختهبرون

 پیکاری/ تنازع عقلی  ناموسان
 هچش/ پیوند منطقی  

 دورآمون/ ساحت 
 نگاه نخست   نخست/ در نگر در

 ، نظر تفکر، اندیشه  /سگالش
 قضیه   گزاره /
 نهادی پرتوم/ احکام ترکیبی پیشینی  های همداوری

 ۲۲ناپذیری / اصل امتناع تناقضاصل آخشیج 

  
خرد تعلق دارند   هایی که به حیطۀ کارآوردن شناخت: اینکه به عملسلطانیادیب

سرعت برطبق برآمد توان آن را بهرود یا نه، امری است که میدانش را میراه مطمئن  
مجرد آنکه کار به    های بسیار، به تدارک   ها و سازیپس از آماده  داوری کرد زیرا اگر 

 ، یا برای رسیدن به هدف مجبورمشکل واماند  ، دانش ما درشودهدف مربوط می
دیگر بپیماید، همچنین اگر ممکن نباشد راهی    شود اغلب دوباره به عقب برگردد و 

واز ساخت،  آای که از قصدی مشترک پیروی شود، همکه همکاران گوناگون را به شیوه 
روی هم هنوز راه   ای برتوان معتقد بود که چنین مطالعهاین حالات همیشه می  در

 ٢٣رود ...بلکه تنها کورمالی پیش می  مطمئن دانش نپیموده است و

  : به شناساییپرهام  که  باشیم  هایی که  ، شناساییگردد ها برمیهرگاه سرگرم کاری 
امن    ایم آیا جادهٔ کند راهی که درنوردیدهزودی روشن میکار عقل است، نتیجۀ کار به
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های  تدارک  ها واقسام آمادگی ساختن انواع و، پس از فراهمنه. اگر  علم بوده است یا
لحظهلازم  همان  در  درست  گ،  که  می ای  رسیدهمان  هدف  به  به م،  ایکنیم 

، یا اگربرای رسیدن به هدف اغلب ناگزیر شویم به عقب  های تازه بربخوریمدشواری
بین    ، اگرممکن نباشد در، یا به عبارت بهتر راهی دیگر در پیش بگیریم  برگردیم و

گی رسیدن به آن توافقی  کوشند درباب چگون رهروانی که برای هدفی مشترک می   ۀهم
ای که سرگرم آنیم هنوز به راهی نیفتاده است توان اذعان داشت مطالعه، میاد کرد ایج

   ۴٢.رودانجامد بلکه فقط به شیوۀ کورمال پیش می امن علم می که به جادهٔ 

نسانی و  مفاهیم علوم ا  ۀ حوز  داریوش آشوری در سازی  واژه   پرهام همچنین از منتقدان شیوهٔ 
  برای سازی  ه واژ  برابریابی و از  آشوری    انگیزهٔ   او.  ۵٢است فرهنگ علوم انسانی  کتاب    بالاخص 

«بازسازی    » و«بازاندیشی عناوین  تحت  هایی  که به پدیدهرا  مفاهیم فلسفی در زبان فارسی  
او در دو مسئله دانسته   دغدغهٔ  » درتفکر آشوری انجامیده حاصل«زبان مدرن  زبان فارسی» و 

عربی    ای که ریشهٔ کاربردن هرواژه د امکان از به پرهیزِ تا ح   نویسی وسره   یکی فارسیِ :  است 
باشد دداشته  نزدیک   دیگر   و ،  برای  ساختارکوشش  صرفی    کردن  ساختار  به  واژگان  صرفی 

ریجی  پرهام با اذعان صریح به لزوم ضرورت کوشش همگانی در تکامل تد.  واژگان اروپایی 
این زبان و تقویت بنیه و    علمی به  مفاهیم مدرن و  و عمیق زبان فارسی برای انتقال معانی و

، ضمن اعتقاد به آرام و طبیعی بودن روند واژه سازی درزبان فارسی  این حوزه   های آن در قابلیت 
بعضی  ، بر  جامعهفلسفی در    فنی و  های علمی وپیشترفت   همراه بودن آن با دیگر تحولات و  و
واژه ا اعتقاد  سازی ز  به  تأثیرهای  برخی  و  انگشت گذاشته  آشوری  و تحمیلی  های مصنوعی 

  :ساز» را برشمرده است خود «آشفته 

بعد    .انگلیسی است  های فرانسوی ودر زبان   alC  و  queIهای  در برابر پسوند»  ایک«پسوند  
در  از ایرانی  مترجمان  تلاش  دهه  توافقی   چند  به  مورد  بواین  ورسیده  عادت   دیم  داشتیم 

حل    »شناخت«  مان را با توسل به مصدر مرخمهای واژگانیاین مورد از مشکلکردیم که  می 
دراندک   .کنیم ما  مترجمان  اکثریت  واژه  اندک  چون  برابر  و   »سوسیولوژیک«هایی 

آقای    به کار می بردند.»  شناختیزیست«و    »شناختیجامعه«  برابرهایی چون»  بیولوژیک«
جلد هفتم تاریخ   ۀدر ترجم  سلطانی به کاربرده بودرا که آقای ادیب»  ایک«  آشوری پسوند

 
ً
سم بسیاری از مترجمان فارسی  ر  بر «خودش    گفتهٔ پذیرفته و آن را به  فلسفه کاپلستون رسما

  چرا؟ گویا بر. شناسیک» آورده استشناختی»، «هستیجای «هستیبه  » وزبان ترجیح داده
عقیده   فارسیاین  زبان  میراث  که  زباناست  فلسفهآموخته   پروردهٔ   ،  و  علم  برای  مدرن   ای 

  ۶٢.سازی آن پرداختنیست و ناگزیر باید به باز

 ) ٢٧(آشوری: های پرهام دربرابر پیشنهاد های از پیشنهاد تعدادی این هم 
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 آشوری / پرهام  
Kantian idealistic systems-Post  ایدهسیستم پسهای  دستگاهباورانۀ   / های  کانتی 

  آلیستی پس از کانتفلسفی ایده
A priori  اندر/ قبلی یا پیشینی پیش 

A posteriori اندر/ بعدی س پ 
Contemporary زمان روزگار/ معاصر و همهم 

Content  مضمون یا محتوا  /درونه 
Content analysis کاوی/ تحلیل مضامین نه رود 

Eclecticism التقاطی  ۀ دیشآمیختگاری/ ان 
Aristocracy   مهانسالاری مهزادگان/ اشرافیت 

Racism ژادباوری/ نژادپرستی  ن 
Despotism سالاری/ استبداد دایگانخ 

از    هایی ته ، گاه توجه خوانندگان را به نکهاضمن بررسی ساختار این گونه واژه   ،همچنینپرهام  
 سازی معطوف می ف واژه ئ ظرا

ً
« ...بهتر از  :  از نگاه آشوری مغفول مانده است   کند که ظاهرا

در    .شودگر می ایسم جلوه هایی در برابر پسوند  هرجا تلاش او [ آشوری ] برای یافتن معادل 
همیشه به معنای مکتب و    های فرنگی معانی گوناگون دارد و در زبان   ایسم  حالی که پسوند 

 : مثال ...آیین و مذهب نیست 
Urbanisme ؛  شهرسازیCanibalisme ؛ آدمخواریPastoralisme   چادرنشینی 

Opportunism ؛ طلبی، فرصتازشکاری سDaltonisme وررنگی ک 

را درموارد ناگزیر در زبان خودمان به کاربریم   ایسمشاید بهتر آن باشد که ما همان پسوند  ...  
ساختار    . دخالت درکندنیست که زبان ما را آشفته می   خارجی  ژه که ورود یک یا چند واژهٔ ویبه

هماهنگنحو برای  کوشش  و  زبان  نحوی  که   فارسی  بیان  و  کردن  است  اروپایی  زبان  با 
  ٢٨دور خواهد کرد. .. زندۀ مردم . زبان متداول و آور است و ما را ازبیگانگی

جعل  جستن به این قول کانت :«با تمسک سازی، و  های واژه بررسی این شیوه   پرهام با تحلیل و
تازه واژه  مفهوم های  بیان  برای  داده ، درجایی که اصطلاحات لازم  و  معین  شده در خود  های 

راه    ای است برای خودنمایی در برابر انبوه خلق، آن هم نه از، تلاش کودکانه زبان وجود دارد 
...» ای کهنای نو برجامه چسباندن وصله   شده حتی به حیلهٔ   حقیقی بلکه اگر  های تازه واندیشه

باور است   رب ای فردی نیست  ایران پدیده  سازی در جامعهٔ ها در واژه گونه گرایش که این   این 
» هرگونه  بلکه  به  پرداختن  برای  امکان  نبود  در  افراد  آن  طی  که  اجتماعی  است  جریانی 

متافیزیک، جز یا هرگونه  می   ایدئولوژی  ابزاری  زبان  از  متافیزیک حاکم،  برای  گفتار  سازند 
  در نهایت   کردن در بازار اجتماع ...» وقابل عرضه »  متافیزیکی «یا  »  ایدئولوژی«کردن  عرضه
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  » هدف از ترجمه و وظیفهٔ عنوان «ترجمان بشری   پل وینه در گفتاری باان قولی از ژاو با نقل 
کند  کند که خودش بفهمد، ترجمه می مترجم ترجمه نمی گونه بیان می کند: «جمان را اینمتر

مشکل مترجم این است که پیدا کند چگونه    ، همهٔ ...بنابراینبه دیگران بفهماند  که چیزی را
 ٢٩».اش به دیگران برساندی تواند معنایی را به زبان مادریم 

  نقد   بند اصولی بود که درسخت پای،  در آثاری هم که به زبان فارسی ترجمه کرد   پرهام 
اصطلاحات   هایش بود. به اصالت مفاهیم وداوری   توجه داشت و معیار   ه آنهادیگران ب  آثار

  به سنت زبان فارسی در  آورد وبیان آنچه به قلم می   به وضوح لحن و  خود و   نثر   در  کارگرفتهبه 
 : است  نوشته هایش ترجمه کی از ۀ ی مقدم  در. بند بودتعابیر فلسفی بسیار پایۀ ترجم طریقهٔ 

  اصطلاحات   مفاهیم و  هدیدگا  فرانسوی کتاب را چنان به فارسی برگردانم که ازام متن  کوشیده 
با سنت گذشته و  ، اصالتش حفظ شود تنگاتنگ  پیوندی  بود  تاآنجاکه ممکن    آثار  با  یعنی 

به فرهنگ بشری    طول قرون پرورانده و  ها را درگونه اندیشهی داشته باشد که ایناصلی کسان
امروزی که    زبانی کتابی باشد به زبان فلسفی جاافتادهٔ   دیدگاه ساختار؛ ولی از  اندعرضه کرده

  ٣٠نداشته باشد... فهم آن به رمل و اسطرلاب نیاز درک و

  یا از   ،هاهایش در انتخاب واژه وسوسه   ها و همچنین در مواقعی خوانندگان خود را از دغدغه 
کرد  اعمال کرده بود مطلع می   سازیدر واژه که در چاپ بعدی آثارش   نظری و تجدید  ویرایش 

   و
ً
به «پدیدارشناسی»، «عذاب وجدان توضیح می   مثلا را  به  داد که چرا «نمودشناسی»  » را 

و آگاهی»،  داده است وحدانی یا «  »بود«درون   «ناخشنودی  تغییر  «ازخودبرآیند»  به  را   «.٣١  
  بر شده است افزون   منتشر  پرهام ترجمه ور  شناسی به قلم باقفلسفه و جامعه  ۀ آثاری که در حوز

تفکر»  و  «عقلانیت  باروری  به  معاصر  آنکه  ایران  رساندیاری   در  فراوان  و    ،های  «بنیه» 
  غربی بسیار   شناسی جامعه  مفاهیم دانش فلسفه و   ۀ «امکانات» زبان فارسی را نیز در ترجم

واژگانی   ۀاز دریچ تر وکرانه اندازی بی درواقع نگریستن از  چشممطالعه این آثار  . تقویت کرد 
و  مفهوم   وتر  غنی  منظری  بی تر  از  اندیشه تأثیرگذارتردید  به  وگواراتر  و  تر  فلسفی  های 

 جامعه
ً
در اختیار فارسی     شناسی جهان غربی است؛ یعنی فرصتی بسیار مغتنم که او صرفا

بسیار وامدار    شناسی در ایران جامعه   فلسفی و  عالم مطالعات آثارزبانان گذاشت. از این نظر  
 سیار هم باید سپاسگزار او باشد.  ب  های اوست وکوشش 

در بار  دانشجویی   نخستین  دوم  دانشکد ام  سال  تهران ۀ  در  دانشگاه  «تادبیات    ۀرجم، 
م را جلب  هتوج   »ی اسلام ایران  ، آفاق تفکر معنوی در «هانری کربنعنوان کتاب    باقرپرهام» بر 

مطالع  دکتر   ۀکرد.  با  مرا  کتاب هم  آشنا  این  و   پرهام  زمین  کرد  به  تعلق   ۀهم  مرا  بسیار  خاطر 
شایگان   ۀنویسند داریوش  آورد   ،کتاب،  بعدها  تعلق   ، فراهم  که  و خاطری  مصاحبت    به 

پرهام هستم  من همیشه سپاسگزار  انجامید. ها»سیاح افق  های نزدیک با آن «متفکرِ معاشرت 



نه معنا
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دکتر  ارادت را از او به یادگار دارم. بعدها هم پیوسته از خوانندگان آثار    این آشنایی و   ۀ زمینکه  
  سخنان عاری از   ها وو کلاس   کردمادبیات فارسی تحصیل می   ۀرشت   در زمان  . آن  پرهام بودم

کشاند. اما نخستین تاریخ می   سوی فلسفه وسخت به   ، مراآن رشته   در«اندیشه وعقلانیت»  
چند دقیقه در    ایشان   فرهنگی بود. قرار بود   انتشارات علمی و   پرهام در اتاقم در  دیدارم با دکتر

مراحل اساسی سیر اندیشه  کتاب    ۀ دربارفرهنگی    مقابل دوربین مستندساز انتشارات علمی و 
را    دیبهشتی ار  . آن روزاتاق من انتخاب شده بودصحبت کند. محل ضبط    شناسی جامعه   در

روشن  پرهام با کاپشنی لیمویی و پیراهنی    ). دکتر۶١٣٧یا    ۵١٣٧سال  خاطر دارم (درست به 
ساز از  مستند .  سلام دادم  از پشت میزم برخاستم و. به احترامش  و شلواری تیره وارد اتاق شد

من از دکتر    .کار مقابل من) بنشیند  یاد دکتر پرویز اتابکی (میزمیز زنده او خواست که پشت  
  در آرامش بیشتر از عهدهٔ   اتاق خارج شوم تا اواز  که   اجازه خواستم  پرهام عذرخواهی کردم و

لحنی بسیار مؤدبانه و رسمی از من خواست    کاری که به او محول شده بود برآید. دکتر پرهام با
است   ممکن  هنگام سخناگر  به  او  تا  بنشینم  میزم  کندپشت  نگاه  من  به  مخاطبی    گفتن  و 

  ۀ پذیرفتم. هنوز هم خاطر  افتخار  هایش باشد. با نهایت خوشحالی وگفته   حضوری نیز شنوندهٔ 
انقلاب    پرهام پیش از   دانستم که البته می .  را به یاد دارمش  استوار فصیح و  کلام    نگاه نافذ و 

. آن روز چقدر به حال دانش  شده است   محروم تدریس    از حضور در دانشگاه و ساواک    اشارهٔ به 
ای باهم حرف  فرصتی دست داد چند دقیقه   ، . بعد از پایان ضبط برنامهخوردمدانشگاه تأسف    و

 . نوشیدهایی خرد می چای را با جرعه  کرد وزدیم. خیلی با تأنی صحبت می 
  آن روز اتفاق افتاد.  ادبیات فارسی    دان مشهور زبان و دیدار دوم هم در منزل یکی از استا

   یادم هست آن دو .  ها شداز خاطره   روزی سرشار   هم
ً
شاهنامه صحبت    فردوسی و  ۀ دربار  عمدتا

مبانی نقد خرد سیاسی    ؛نگاه فردوسی  با زمانی بود که دکتر پرهام کتاب    کنم   می کردند. فکر 
داشت   ایران  در  تألیف  دست  در  پرهام  را  دکتر  که  دارم  خاطر  به  درست  بیت    ۀ دربار.  این 

چشم او راست کن هردو دست / چنان چون بود مردم گزپرست» نظرآن استاد    ابر«  :شاهنامه
وضوح  به که عادتش بود  های استاد را  گویی کلی   ربط و های بی . تأثیر ِشنیدن سخنشد  را جویا

دکتر   نگاه  و  نمی اما کمترین خرده   ،دیدمپرهام می در چهره  تردید گوش  ای  با  فقط  و  گرفت 
اش چاپ شده تجدید  آثار  ۀفقط از مقدم   و  دیگر دکتر پرهام را ندیدم  ، داد. بعد از آن دیدارمی 

  از   تا روزی که شنیدم درگذشت. چند روز بعد از درگذشت او شدم  دار می از احوال او خبر
انقلاب شمی   میدان  پشت  گاه  یشهٔ گذشتم.  آ بعد  انتشارات  سالاز  ،  همه  در  این  دقایقی   ،

  .دوختم. دلم خیلی گرفت چشم  درگذشتش  ۀ  او در اطلاعی  وسفیدچشمان نافذِ تصویر سیاه
 ۝وسفید بود.سیاه هایی که کرد گویا همان تصویرپاداش ظاهری او از این همه تلاش 
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                                                         :نوشتپی

 ، ١۵١٣تهران    ،شرکت سهامی انتشارات خوارزمی  ،اندیشه ترقی وحکومت قانون عصر سپهسالار  فریدون آدمیت،  -١

 . ١٨-١٧ص

«ترجمه ونقش    ،رهامپ   باقر  .نک  ،های آنمتون فلسفی و ویژگی   ۀتاریخی در ترجم  هایدوره شتر از این  برای اطلاع بی  -٢

 (مجموعه مقالات)،یکتانگری    نگری وباهم ،  فلسفی در فارسی معاصر ...» آثار  ۀ آن در گسترش زبان، نگاهی به ترجم

 . ٠٣۴، صهمان -۳ ٠٧۴-٣٩٩، ص١٣٧٨نشرآگه، 

  .همانجا -۴

تدوین شده    نگری و یکتانگریباهمدکتر باقر پرهام در بخش « دربررسی آراء و آثار » در کتاب    هایمقالهشماری از    -۵

 است.  

۶-  
ً
 تعبیر دکتر باقر پرهام است.  عنوان داخل گیومه عینا

  -٣٨٨، صت)، همانمجموعه مقالا(  یکتانگری  نگری وباهم   ،نقش آن در گسترش زبان ...»  باقرپرهام، «ترجمه و  -٧

٣٩١.  

 .است ٠۵و ٠۴های توجه به تاریخ بیان این اظهارنظر منظور نویسنده دهه  با -٨

  هایهو جمل بیرهاتع -٩ 
ً
   .٣٩٨-۶٣٩ص  ،همان .های باقر پرهام است نکگفته  داخل گیومه عینا

های «زبان  نیز اطلاع بیشتر از نظریات او دربارهٔ   این موضوع و  پرهام درها وتوضیحات  از استدلال   اطلاع  برای  -١٠

 باقر   .مدرن» نکمدرن با میراث کهن»، «زبان مدرن و زبان پیش  عقلانی و ناعقلانی»، «چگونگی رویارویی اندیشهٔ 

   .۵٣٩ -٣٩١، صقش آن در گسترش زبان ...»، همانن «ترجمه و ،پرهام

 .٣٨٨ص  ،همان -١٣             .١٨۴و  ۵٣٩همان ص -١٢            .۵٣٩ص ،همان -١١

 .٢٢۴ص ، همان -۵١                                                            .٣٩٨-٣٩٧ص ،همان -۴١

 .۶٢۴-٢٢۴،همان -۶١

 . ٣۶١٣، شرکت سهامی انتشار، تهران احمد آرام ر. پوپر، ترجمهٔ  ک. ، نوشتهٔ هاها وابطال حدس  -١٧

اطلاع از   ؛ همچنین برای٢۵٣-٩۴٣ص  ،همان  ،نگری و یکتانگریباهم،  باقر پرهام، « سخنی با پیر مترجمان»  -١٨ 

 .٩۴٣-۴۶٣ص ،همان .آرام نک استاد خطاهای ترجمهٔ  ۀ پرهام دربار توضیحات عالمانهٔ 

 .۴۵٣ص ،همان -١٩ 

 . ٢۶١٣ مؤسسه انتشارات امیرکبیر، تهران ،سلطانیادیب  ش. .دکتر م ، ایمانوئل کانت، ترجمهٔ سنجش خرد ناب -٢٠ 

   .١٣۴ص،، همانیکتانگری نگری وباهم « ترجمه ونقش آن در گسترش زبان و..»  ،باقرپرهام -٢١

 .۵١۴-٠٨۴همان، ص .پرهام نک ها و برابرنهادی باقرسازیگونه واژه برای اطلاع بیشتر از این  -٢٢

 ٢٣ص ،...، همان ،، ایمانوئل کانتسنجش خرد ناب -٢٣

 . ١٢۴ص ،، همانپرهام باقر -۴٢

 .۵١٣٧، تهران داریوش آشوری، نشر مرکز) فارسیفرهنگ علوم انسانی، (انگلیسی -۵٢

 . ١٧۴، همان، صیکتانگری نگری وباهم نقش آن در گسترش زبان و..»  ترجمه وپرهام، « باقر –  ۶٢

 . ۶١۴-۵١۴همان ص  -٢٩           .٢١۴-٢٠۴ص ،_ همان٢٨                     .٢٠۴-١٩۴ص ،همان -٢٧

، مؤسسه انتشارات  باقر پرهام  رجمهٔ ، تداریوش شایگان  ، نوشتهٔ آفاق تفکرمعنوی در اسلام ایرانی  ،هانری کربن  -٣٠

 . ۶،ص١٣٧١تهران  ،آگاه

 مث -٣١
ً
 . ٩-٨، ص٠١۴١، تهران پرهام، انتشارات آگاه باقر ترجمهٔ ، ، ژان هیپولیتتاریخ هگل مقدمه برفلسفهٔ  .نک لا


